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جوان نخبه محله مهرآباد
به تازگی مدال طلای مسابقات رباتی� کشور را کسب کرده است
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 شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۱۵۹۱۳۱۳۲۵   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

ن  بـا د میز بـا آ یـه محلـه مهر ، مهد شـته پنجشـنبه گذ | ئی عطا

نماینـدگان تشـکل های فعـال منطقـه بـود تـا آنـان در کارگاهـی 
عملـی، پروژه نویسـی و ثبـت درخواسـت ها در سـامانه سـما را 

تمریـن کننـد.
همچنیـن نماینـدگان سـه تشـکل موفـ� مشـهد بـه نـام «کانـون 
«قـرارگاه پیشـرفت باب الرضـا )ع(» و «جبهـه  فرهنگـی میقـات»،
مردمـی متـی» به ترتیـب در موضوعـات اعتیـاد، بازنمایـی مثبت 

محلـه و نوجوانـان، بـه انتقـال تجربه هـای خـود پرداختنـد.
در پایـان برنامـه نیـز مهمانـان از خانه مـوزه فرهنـگ و هنـر «هنـر 

و زندگـی» محلـه شـهید آوینی بازدیـد کردنـد.

ن و  ا ز مـو نش آ ا ز د ، جمعـی ا شـته هفتـه گذ
مسئولان مدرسه شاهد شهید عامل محله نیزه 
از کتابخانـه شـهدای مدافـع حـرم در خیابـان 

شـهید آوینی۴۷بازدیـد کردنـد.
در ایـن دیـدار ابتـدا دانش آمـوزان بـه اجـرای 
برنامـه شـاهنامه خوانی پرداختنـد و در ادامـه 
کتابـدار ایـن مجموعـه، بخش هـای مختلـف 

کتابخانـه را معرفـی کـرد.
بخشـی از این دورهمی هم به صحبت درباره 
ارزش کتـاب و کتاب خوانی ازسـوی مسـئولان 

مدرسه گذشت.
در پایان، دانش آموزان و کتابداران با اهدای 

هدایایی به یکدیگر خاطره خوشی را رقم زدند.

فعـالان مسـجد و حسـینیه حضـرت ابوالفضـل )ع( محلـه مهدی آبـاد،
هفتـه گذشـته اغلـب شـب ها سـفره پذیرایـی سـاده داشـتند. ایـن 
برنامه پرشـور هر شب با سخنرانی واعظ شروع می شد و پس از بیان 
نکاتـی دربـاره احـکام دیـن و نـکات اخلاقـی، سـفره های پذیرایـی 

سـاده ازسـوی اهالـی دسـت اندرکار پهـن می شـد.
فاطمـه جهانبخـش، ربابـه حسـینی و نرگـس محمدپـور سـه بانـوی 
خانـه دار محلـه از شـروع صبـح تـا شـب در آشـ�زخانه مسـجد وقـت 

می گذاشـتند تـا غـذای ایـن پذیرایـی فراهـم باشـد.

پنجشنبه شـب، کانـون فرهنگـی «انعـکاس» محلـه مهدی آبـاد بـا 
همراهی شورای اجتماعی این محله و پایگاه بسی� مبارکه، برنامه ای 

متفـاوت برگـزار کـرد.
در این برنامه که خاص بانوان برگزار می شد، ضمن عزاداری و خوانش 

ادعیه، نمایشی با موضوع بانو فاطمه الزهرا)س( برگزار شد.
سـ�س سـفره صلـوات حضـرت زهـرا)س( پهـن و آخریـن خطبـه بانـو  نیـز 

ازسـوی نوجوانـان محلـه قرائـت شـد.
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دورهمی انتقال تجربه برای تشکل ها○●�

درس امروز، ک�اب�انه!○●�

میزبانی از هم محلی ها در مهدی آباد○●�

در سوگ مادر○●�

شماچه خبر

شهر خبر

عطائی| شـهرآرا محله در تاری� ۱۵ اردیبهشـت و ۱۴ مهر امسال در گزارش هایی 5

بـه پیگیـری وضعیـت سـاخت دبسـتان جعفـر برزگـر و نیـز درخواسـت والدیـن بـرای 
آسـفالت مسـیر دانش آمـوزان در خیابان هـای اطـراف مدرسـه پرداخت.

شـهردار منطقـه۵ در گـزارش مهرماه، درباره آسـفالت کردن مسـیر تـردد دانش آموزان در 
ع وقت قـول داده بـود و حـالا بـا محق� شـدن این وعـده در نیمه آبان، مسـیر مدرسـه  اسـر
از سـمت خیابـان شـهید آرمون آسـفالت شـده اسـت و والدیـن دیگـر نگـران گل ولای 

زمسـتانه نخواهنـد بـود.
این مدرسـه هفته گذشـته،  با حضور مسئولان به طور رسمی افتتاح شد.

پیاده رودار شدن قسمت جدید بولوار کرامت

پـس از اتمـام عملیات زیرسـازی ۷ هزار مترمربعی قسـمت جدیـد بولوار کرامت، فاز دوم 
کنـون در مرحلـه  پـروژه پیاده روسـازی در ایـن بولـوار از سـیزدهم آبـان  آغـاز شـد و هم ا

تایل گـذاری و نصـب سـنگ فرش اسـت.
مبلـ� قـرارداد ایـن پـروژه ۱۰ میلیارد تومان برآورد شـده اسـت و پیاده روسـازی حدفاصل 
میـدان میامـی تـا انتهـای بولـوار کرامـت را در برمی گیـرد و پیش بینـی می شـود اجـرای 

ایـن مهـم تـا ابتـدای دی ماه بـه پایان برسـد.
گفتنـی اسـت در فـاز نخسـت پروژه پیاده روسـازی بولـوار کرامـت، بیـش از ۱6۰۰ مترمربع 

سـنگ فرش و تایل گـذاری صـورت گرفت.

کارخانه تولید رب محکوم شد!

شـهرداری منطقه۵ با همکاری اداره مرکز بهداشت شماره ۲ برای یکی از کارخانه های 
متخلـف تولیـد رب کـه در محـدوده بولـوار شـهید آوینی ۲۹ قـرار دارد، پرونـده تشـکیل 

داد و اخطاریه هـای لازم را صـادر و ابـلاغ کرد.
 ایـن کارخانـه بـا رهاسـازی پسـاب  در محـلات مجـاور، موجـب ثبـت شـکایات متعـدد 
لایندگـی محیطـی شـده اسـت. در حـال  کن ایـن محلـه و ایجـاد آ از سـوی شـهروندان سـا
حاضر پرونده این تخلفات به دادگاه ارجاع شده و رأی بدوی پلمب برای این کارخانه 

تولیدی صادر شـده اسـت.

بازخورد

درپی درخواست شهروندان و گزارش شهرآرامحله
سرانجام مسیر منتهی به این مدرسه از خیابان شهیدآرمون آسفالت شد

�����‌ ‌م��ر رف�‌وآمد‌آ�وده‌در
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 آت� روشـن معتادان در شـب○●�
دیوار هـای دوده گرفتـه آجـری و نخاله هـای سـاختمانی 
روی زمیـن حـالا تنهـا چیـزی اسـت کـه از ایـن خانـه باقـی 
کنون محل شب نشـینی معتادهاسـت  مانده. این مکان ا
و تا صبح در آن آتش روشن کرده و مواد استعمال می کنند.

کنان  ایـن مخروبـه مدت هاسـت بـه یکـی از دغدغه هـای اصلـی   سـا
محله تبدیل شـده اسـت.

 غلامرضـا دشـتی، مردی حدودا پنجاه سـاله که از کودکـی همین جا در 
موعـود بـزرگ شـده و همـه پی� وخم هـای محلـه را مثـل کـف دسـتش 
می شناسـد، جلـو می آیـد و می گویـد: حداقـل هشت سـال می شـود 
کـه ایـن خانـه همین طـور رهاشـده اسـت. اولـش فقـط خالـی بـود، امـا 

کم کـم مخروبـه هم شـد. الان تقریبـا چیزی از 
آن باقـی نمانـده اسـت و تبدیـل به یـک زمین 
م نیسـت  حبـش هـم معلـو . صا ه لـی شـد خا

کیسـت و کجاسـت.

امنیت م�تل شـده○●�
دشـتی توضیـح می دهد کـه قدمت بنـا باعث 
شد بخش هایی از دیوارها فروبریزد و همین 
شکاف ها راه آسانی باز کرد برای ورود معتادان 
کـه اهالـی از آن هـا دل خوشـی ندارنـد. حـالا 

دیگـر این مخروبه هیـ� در و پیکری ندارد.
کنان محلـه اسـت. وقتـی از او دربـاره  زهـرا خوش صحبـت از دیگـر سـا
وضعیت این زمین رهاشده می پرسم، مشکل دیگری را هم در این باره 
«بعضـی از اهالـی زباله هـای خـود را در ایـن زمین هـا  ح می کنـد؛ مطـر
خالـی می کننـد کـه علاوه بـر  ایجـاد بـوی نامطبـوع، باعـث جمع شـدن 

کنان را تهدیـد می کند.» گربـه و حشـرات می شـود و سـلامت سـا

او بـه مسـئله ناامنـی  هـم اشـاره می کنـد؛ موضوعی کـه بـه گفته او  زنان 
«خـودم و دختـرم شـب ها  و  دختـران ایـن محلـه را نگـران کرده اسـت؛
جرئـت بیرون آمـدن از خانـه را نداریـم و آمـار دزدی و خفت گیـری هـم 

در ایـن محله زیاد اسـت.»

گزارش○●� مح�ورشـدن زمیـن در پـی تهیه 
برای پیگیری وضعیت این زمین رهاشده، با رئیس ناحیه۲ شهرداری 
منطقه6 گفت وگو کردیم. به گفته سیدمجید پورحسینی چون ملک 
خصوصـی اسـت، شـهرداری اجـازه دخـل و تصـرف مسـتقیم در آن را 
ندارد. بااین حال، به گفته او نیروهای شهرداری طی ماه های گذشته 
چند بـار بـه محـل مراجعـه کرده انـد تـا زباله هـا و نخاله هـای انباشـته 
ک سـازی ها  را جمـع کننـد، امـا ایـن پا
نتیجه نداشته، چون بخشی از همین 
زباله هـا را برخـی از اهالـی داخـل زمین 
ع   باعـث  رهـا کرده انـد و ایـن موضـو

کنان شده اسـت. نارضایتی سـایر سـا
 پورحسـینی در ادامه گفت: شهرداری 
بـرای ت�مین امنیـت محله، چند نوبت 
با نیروی انت�امی همکاری کرده است 

تا رفت وآمد افراد مزاحم کمتر شـود.
او افـزود: در چنیـن مـواردی معمـولا به 
مالـک اخطـار داده می شـود تـا زمیـن را بـا دیوارکشـی یـا ایجـاد یـک 

ورودی قابـل کنتـرل محصـور کنـد.
بعد از این گفت وگو و تا فاصله انتشار گزارش، رئیس ناحیه ۲ شهرداری 
خبـر داد کـه بـا پیگیری هـای انجام شـده، مالـک، یـک درِ فلـزی در 
ورودی کوچـه باریکـی کـه به ایـن زمیـن منتهـی می شـود،  نصب کرده 

اسـت و دیگـر امـکان ورود به این زمیـن وجود ندارد.

با پیگیری شهرآرامحله
و همت مسئولان ناحیه٢ شهرداری منطقه٦
مردم از م�ائب خانه مخروبه موعود٣٤ رها شدند

م��ادان
���‌در‌ب��ه
نیکوعقیـده| وقتـی پـا در کوچه پ� کوچه  هـای 

دِ  ، ر محلـه کنه بیسـت )موعـود( می گـذاری
سـال ها زندگـی را روی در و دیوارهـا می بینـی.
بیشـتر خانه هـا قدیمی انـد و بعضی شـان هـم 
رهـا شـده اند. یکـی از ایـن خانه هـای متروکـه 
لا م�روبـه شـده  در انتهـای موعـود ۳۴ کـه حـا
اسـت. ایـن زمیـن متروکه در انتهـای یک کوچه 
لا  باریـک و بیـن دیگـر خانه هـا  قـرار دارد و حـا
تبدیـل شـده بـه پاتـوق معتادهایـی کـه شـب 
وز بـه آن سـر می زننـد. آرامـ� کوچـه را  و ر
همیـن رفت وآمدهـای بی وقـت گرفته اسـت 
و �ایعاتـی کـه در م�روبـه جمـع شـده، هر روز 
چهـره  ایـن کوچـه را آشـفته تر می کنـد. اهالـی 
هـم از امنیتـی می گوینـد کـه مدت هاسـت در 

ایـن کوچـه کم رنـ� شـده اسـت.

هم قدم
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هفتـه گذشـته طبـ� روال هـر هفتـه امیـر رمضانـی، نیکوعقیـده|

شـهردار منطقـه6، در مرکـز ارتبـاط مردمـی۱۳۷ حاضـر شـد تـا 
پاسـ� گوی درخواسـت های مردمـی باشـد. شـهردار در ایـن مدت 
به 6تماس پاسـ� داد و پیگیری لازم برای رفع مسـائ� و مشـکلات 

� شـده را انجـام داد. مطر

اولویت درخواست ها، پیاده رو و لکه گ�ری آسفالت

6
یک تماس مربوط به این حوزه بود. ١٣٧

شهروندی ساکن محله کارمندان اول از 
سد معبر یک کارگاه میوه فروشی در خیابان 
چمن ۶۴ گلایه داشت. یکی از اهالی کوی 

عمار یاسر نیز مشکل نخاله ریزی در دو طرف 
بولوار عمار یاسر را مطرح کرد.

حوزه خدمات شهری

یکی از ساکنان خیابان چمن ۴۶ از تخلف 
در ساخت وساز یک پلاک در این خیابان 

خبر داد.

 حوزه شهرسازی

شهروندی از شهرک شیرین درخواست 
سنگ فرش شدن پیاده رو در انتهای خیابان 
شهید دارایی۵ را داشت. شهروند دیگری از 
خیابان حر۵۴ نیز از مشکل وجود پستی و 

بلندی در آسفالت این خیابان گفت.

حوزه فنی و عمران

شهروندی از انتهای محله امیرآباد تماس 
گرفت و درخواست تغيير کاربری سوله 
نمک این خیابان به سالن ورزشی برای 

بچه ها را داشت؛ موضوعی که چندی پیش 
در گزارشی به آن پرداختیم و شهردار نیز 

در این خصوص پاسخ کاملی به این شهروند 
ارائه کرد.

حوزه فرهنگی شهرآرا محله در شماره بعد، از وضعیت 
نامناسب آسفالت خیابان حر ۵۴ گزارش تهیه 

می کند.

شهرآرامحله پیگیری می کند

عـث شـد  مـت بنـا با قد
بخش هایى از دیوارها فروبریزد 
و همین شـکاف ها راه آسـانى 
باز کـرد بـراى ورود معتادان که 
اهالى از آن ها دل خوشى ندارند



۴
       دو�ــ��� |۱۰  آذر ۱۴۰۴  
5  6شــــــــــــــماره محله  6۴۹

مریـم دهقـان| از همـان بچگـی عـادت داشـت دل و روده اسـباب بازی های� را دربیـاورد و قطعاتشـان را بـه خلاقیـت خـودش بـه یـک شـیء دیگـر کـه اسـم 

مشـ��ی نداشـت، تبدیـل کنـد. سـاختن همیشـه برایـ� شـیرین بـوده اسـت؛ اهـل کشـف کردن اسـت، اهـل نـوآوری، اهـل ریسـک کردن، اهـل دانـ� و 
گی هایـی کـه شـاید نتـوان همیشـه در یـک نفـر پیـدا کـرد، آن هـم در  مطالعـه و اهـل یادگیـری و یادگیـری. این هـا خلاصـه زندگـی صالـ� حوران فـر اسـت، ویژ
گـروه سـنی جـوان کـه بـرای به دسـت آوردن نتایـ� بـزرگ، غالبـا صبـر و حوصلـه چندانـی ندارنـد، امـا مـا در صالـ�، این هـا را دیدیـم و برایـ� آرزوی موفقیـت 
کردیـم. جـوان بیست سـاله محلـه مهرآبـاد به تازگـی توانسـته اسـت مـزد زحماتـ� را در ن�سـتین گام هـای رو بـه جلـو و مسـیری کـه بـرای آینـده اش درنظـر 
گرفتـه بگیـرد. او در بیسـت ودومین دوره مسـابقات ملـی مهـارت ایـران کـه مهرمـاه همیـن امسـال یعنـی ۱۴۰۴ برگـزار شـد، موف� بـه کسـب مـدال طـلا و مقـام 

اول در رشـته رباتیـک شـد.

جوان ن�به محله مهرآباد، به تازگی مدال طلای مسابقات رباتیک کشور را کسب کرده است

م��رِ‌����‌«�ا��»‌
5

داستان جلد

صالـح از آن پسـربچه هایی 
بـود که از همـان کودکی اهـل کندوکاو 

و کشـف هسـتند. از هفت سـالگی فیلم های 
رباتیک را تماشا می کرد و در شش سالگی، هر بلایی 

که می توانست سر اسباب بازی هایش می آورد؛«هر اسباب 
بازی ای که به دسـتم می رسـید، سـریع بازش می کردم. نهایتا 
یکی دو روز اسباب بازی سالم داشتم، بعد قطعاتش را جدا می کردم 

تا از آن سـر در بیاورم.»
او حتـی به عروسـک ها رحم نمی کرد. وقتی عروسـک های صدادار 
به دستش می رسید، در ذهن کنجکاو کودکانه اش این سؤال حک 
می شـد که خب! این صدا از کجاسـت و برای پاسـ� به این پرسـش،

دل و روده آن هـا را بـاز می کـرد و روی وسـیله دیگـری می کاشـت تـا 
نتیجـه اختراعات اولیه اش را ببیند.

زمـان گذشـت و او رسـید بـه کلاس سـوم دبسـتان تـا اینکـه ازسـوی 
مدرسه اعلام کردند با پرداخت 6۰هزارتومان، دوره رباتیک برایشان 
برگـزار خواهد شـد. آنجا بود کـه صالح متوجه پیشـرفت خود در این 
حـوزه شـد؛«ابتـدای دوره بـه مـا بسـته ای از قطعات مختلـف دادند 
تـا بـا آن ها اشـکال مختلف هندسـی بسـازیم. با خـودم می گفتم چرا 

مربـی کارهـای پیش پاافتـاده را به ما یـاد می دهد.»
ع داستان  آن دوره آموزشـی به دلیل سـرما به پایان نرسـید اما مختر
ما، با همان قطعات، همان سـال در مسـابقه ای که اعلام شـد رباتی 
جنگجـو سـاخت، هرچنـد مسـابقه برگـزار نشـد و بـه گفتـه صالـح آن 

ربات شـاید هنوز در مدرسـه باشـد.

انتخـاب مدرسـه 
ی  ا تـن بـر ا ر ی ما و بـه د

صالـح تبدیـل شـده بـود؛ زیـرا در 
آخریـن روزهـای شـهریورماه، خانـواده و 

خودش به این نتیجه رسـیدند که در هنرستان 
ثبت نام کنند؛«به هنرسـتان اول که مراجعه کردیم 

مـرا بـه خاطـر معدلـم ن�ذیرفتنـد. ازطرفـی گفتنـد جـا ندارنـد. بـه 
اداره آموزش وپـرورش ناحیـه رفتیـم و هنرسـتان دیگـری را بـه 

مـا معرفـی کردنـد.»
ز  ، بـا مدیـر هنرسـتان دوم بـا اینکـه امـکان ثبت نـام داشـت
هـم بهانـه معـدل پاییـن صالـح را گرفـت. حتـی پروژه هایـی کـه 
پ�وهشـگر نوجـوان مـا تـا آن زمـان سـاخته بـود، در گام نخسـت 
کارسـاز نیفتاد تا اینکه با وسـاطت آموزش وپـرورش ناحیه، مدیر 
هنرسـتان، صالـح حوران فـر را در رشـته الکترونیـک پذیرفـت و 
ایـن راه بـرای نخبـه محلـه مهرآبـاد  آغـاز شـد. البتـه بی اعتمادی 
به او همچنان ادامه داشت؛«معلم تخصصی درس الکترونیک 
پایـه دهـم وقتـی پروژه هایـم را دیـد، بـاور نکـرد و می گفـت این  ها 

را خـودت نسـاخته ای!»
امـا همیشـه در روی یـک پاشـنه نمی چرخـد و معلم هـای دیگـر 

صالـح، دریچه هـای جدیـدی از امیـد و تـلاش را بـه 
روی او بـاز کردند.

تجربه ثابت کرده است نه تنها صالح، که بسیاری 
گـر ازسـوی بزرگ ترهایشـان، حمایـت  از جوان هـا ا

و تشـوی� شـوند، بـدون شـک سـرعت موتـور حرکتشـان 
مضاعـف می شـود، ماننـد تشـوی�  معلم هـای تخصصـی 

«معلـم کلاس یازدهـم  صالـح در پایه هـای یازدهـم و دوازدهـم؛
وقتـی یکـی از کارهایـم را دید گفـت «چه جالب». این جمله سـاده 
بـه قـدری قـوی بـود کـه هنـوز در ذهنـم مانـده و برایـم ارزشـمند 
اسـت. معلـم کلاس دوازدهـم هـم کارهایـم را بـه مدیر نشـان داد 
و از آن سـال، کم کـم بـا راه و رسـم شـرکت در مسـابقات رباتیـک 

آشـنا شدم.»
آشـنایی صالـح با پ�وهش سـرای ابوریحان بیرونـی نیز در همان 
سـال دوازدهـم اتفـاق افتـاد کـه باعـث شـد انگیـزه 
بیشـتری بگیرد و مسـیر برایش روشن تر شود.

گرچه دوره رباتیک کلاس سوم به نتیجه روشنی  ا
نرسـید، صالـح از پـا ننشسـت و بـاز هـم دسـت بـه 

اختراعـات ریـز و درشـت زد؛ زیـرا روحیـه سـاختن 
و انگیـزه یادگیـری کـه سـرمایه ذاتـی او بـود، همچنـان 

زنـده بـود. او در گوشـه اتـاق خـودش آنچـه را نمی دانسـت بـا 
جسـت وجوهای اینترنتـی و مطالعـه سـایت ها و کتاب هـای علمی 
می آموخت، مانند نام قطعات مختلف، روش های ساخت، عناوین 

و اصطلاحـات علمـی و ....
ایـن رونـد ادامـه داشـت تـا اینکـه او بـه کلاس نهـم و انتخـاب رشـته 
تحصیلـی رسـید و یـک دزدگیـر لیـزری اختـراع کـرد. معلـم پایـه نهـم 
وقتـی آن را دیـد، صالـح را تشـوی� بـه ادامـه تحصیـل در هنرسـتان و 
رشـته الکترونیـک کـرد امـا ایـن انتخـاب بـرای او سـاده نبـود؛«برای 
اینکـه بتوانـم بر خـلاف اصرارهـای پـدر و مـادرم کـه می خواسـتند 
علـوم تجربـی را انتخـاب کنـم، بـه هنرسـتان بـروم، عمـدا بعضـی 
درس هایـم را نمی خوانـدم تا معدلم کمتر شـود و بتوانم هنرسـتان 

را انتخـاب کنـم.»
تـا شـهریورماه، خانـواده اصـرار می کردنـد کـه هر طور هسـت در 

رشته تجربی ادامه تحصیل بدهد. درنهایت با راهنمایی  
و تلاش هـای معلم پایه نهمـش، پدر و مادرش هم 

به این انتخاب راضی شـدند.

 در سـال دوازدهـم بـه توصیـه معلـم درس 
تخصصـی اش در نمایشـگاه هفتـه پ�وهـش 
دانش آمـوزی کـه در نمایشـگاه بین المللـی برگـزار 
می شـد، شـرکت کـرد و فیلتـر نانویـی سـاخت و آن را بـه 
نمایش گذاشـت؛«در آن نمایشگاه آقای کفاش، مسئول 
پ�وهش سـرای ابوریحان بیرونی، وقتی کارم را دید، از آن تعریف 
کـرد. شـماره اش را بـه مـن داد و گفـت: بعـد از نمایشـگاه بیـا روی 

طرحـت کار کن.»
صالـح ابتـدا گمـان می کـرد ایـن مسـئول هـم مثـل بقیـه کـه اغلـب 
حرفـی می زدنـد و دلـداری اش می دادنـد، حرفـی در شـلوغی 
نمایشـگاه زده و حـالا هـم یـادش رفتـه اسـت؛ بـه همیـن دلیـل آن 
جملـه و دیـدار سرنوشت سـاز را جـدی نگرفت تـا اینکـه بعد از یک 
ماه، آقای کفاش برای برگزاری دوره ای آموزشی به محل تحصیل 
صالـح آمـد تـا او را پیـدا کند؛«آقای کفاش اسـم مدرسـه ام را یادش 
بـود و وقتی مرا دید، شـناخت و خواسـت به پ�وهش سـرا بیایم. در 
اولیـن دیـدار از مـن خواسـت فیلتـر نانو بـرای اتـاق آزمایش های 

نانـو معـروف بـه اتـاق تمیز بسـازم.» این دیـدار ادامـه پیدا کرد 
و هنـوز هـم صالح با پ�وهش سـرا ارتبـاط و همکاری دارد.

او بـه مدرسـی در حـوزه رباتیـک تبدیـل شـده اسـت  
کنـون نزدیـک بـه ۱۵۰هنرجـو در سـنین  و ا

مختلـف دارد.

که می توانست سر اسباب بازی هایش می آورد

آخریـن روزهـای شـهریورماه

 زیـرا روحیـه سـاختن 
 همچنـان 
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مهـری نخعی که دو سـالی 
ی  ا هش سـر و یـر پ� سـت مد ا

ابوریحـان بیرونـی شـده اسـت صالـح 
و همـه بچه هـا را همچـون فرزنـدان خـود 

دوسـت دارد و دغدغه هـای روشـن و مهمـی نیـز 
ک ارزیابـی  بـرای پیشـرفت کاری آن هـا دارد. او از اینکـه مـلا
بچه هـای خلاقـی همچـون صالـح ازسـوی مدیـران مـدارس 
همچنـان معـدل اسـت نـه اسـتعدادهای ذاتـی و نبوغشـان،
«بچه هـای پ�وهش سـرا هرکـدام اسـتعدادهای  گلایـه دارد؛
فراوانـی دارنـد کـه مت�سـفانه از آن هـا آن طورکـه بایـد و شـاید،

حمایـت نمی شـود. ایـن بچه هـا بـا کمتریـن امکانات 
و تجهیـزات بـا هزینه هـای شـخصی خـود، دسـت 

بـه اختراع می زنند اما مدیران به کارهای آن ها،
نـگاه پیش پا افتـاده ای دارنـد.»

با نخعی گشـتی در اتاق ها و فضاهای پ�وهشی 
پ�وهش سرا می زنیم که از گوشه وکنار آن، بوی 

نوآوری و امید به آینده می آید. یکی دیگر 
از اعضـای جـوان مجموعـه، درحـال 

نشـین  یـی تک سر و ر د ل خو نتقـا ا
بـه نمایشـگاه بین المللـی مشـهد 
بـرای ارزیابـی کیفیـت اسـت کـه بـا 
انرژی خورشیدی، تغذیه می شود؛

نخعی به این ماشین اشاره می کند 
و می گویـد: همیـن کار شـاید بـه 
ن�ـر سـاده بیایـد امـا سـاخت آن 
بـا هـزار امید و آرزو سـاخته شـده 

گـر حمایـت نشـود، اسـت کـه ا
می توانـد یـک انگیـزه قوی را 

بـه زمیـن بزند.

انتخـاب مدرسـه 
ی  ا تـن بـر ا ر ی ما و بـه د

صالـح تبدیـل شـده بـود؛ زیـرا در 
آخریـن روزهـای شـهریورماه، خانـواده و 

خودش به این نتیجه رسـیدند که در هنرستان 
ثبت نام کنند؛«به هنرسـتان اول که مراجعه کردیم 

مـرا بـه خاطـر معدلـم ن�ذیرفتنـد. ازطرفـی گفتنـد جـا ندارنـد. بـه 
اداره آموزش وپـرورش ناحیـه رفتیـم و هنرسـتان دیگـری را بـه 

مـا معرفـی کردنـد.»
ز  ، بـا مدیـر هنرسـتان دوم بـا اینکـه امـکان ثبت نـام داشـت
هـم بهانـه معـدل پاییـن صالـح را گرفـت. حتـی پروژه هایـی کـه 
پ�وهشـگر نوجـوان مـا تـا آن زمـان سـاخته بـود، در گام نخسـت 
کارسـاز نیفتاد تا اینکه با وسـاطت آموزش وپـرورش ناحیه، مدیر 
هنرسـتان، صالـح حوران فـر را در رشـته الکترونیـک پذیرفـت و 
ایـن راه بـرای نخبـه محلـه مهرآبـاد  آغـاز شـد. البتـه بی اعتمادی 
به او همچنان ادامه داشت؛«معلم تخصصی درس الکترونیک 
پایـه دهـم وقتـی پروژه هایـم را دیـد، بـاور نکـرد و می گفـت این  ها 

را خـودت نسـاخته ای!»
امـا همیشـه در روی یـک پاشـنه نمی چرخـد و معلم هـای دیگـر 

صالـح، دریچه هـای جدیـدی از امیـد و تـلاش را بـه 
روی او بـاز کردند.

حالا صالح بزرگ تر شـده و بعد از شـرکت 
در چندیـن مسـابقه، بـا حمایت هـای 
، در  یحـان بیرونـی بور پ�وهش سـرای ا
بیسـت ودومین مسـابقات ملـی مهـارت ایـران 
حضـور یافتـه اسـت. او به تنهایی مراحـل را گذراند 
و بـه مرحلـه اسـتانی راه یافـت. در مرحلـه کشـوری، او و برگزیـده 
دیگـری از تربـت حیدریه که علیرضا مدبّری نام دارد، به عنوان 
نماینـده تیـم دانش آمـوزی رباتیـک خراسـان رضوی، در ایـن 
دوره از مسـابقات شـرکت کردنـد؛ مسـابقه ای کـه طـلای آن 
«مـا بیسـت روز بعـد از اعـلام پـروژه  به راحتـی بـه دسـت نیامـد.
فرصت ساخت ربات را داشتیم. همه چیز با برنامه ریزی داشت 
خـوب پیـش می رفـت. آزمایش هـای نهایـی را هـم انجـام داده 
بودیـم تـا اینکـه یکـی از قطعـات حسـاس ربـات مـا خـراب شـد.»
حساسـیت ماجـرا اینجاسـت کـه بعـد از پیگیری هـای فـراوان،

صالـح و تیمـش، متوجـه شـدند از آن قطعـه، فقـط یـک شـرکت 
گـر قـرار بـود به صـورت عـادی  تهرانـی موجـوددارد.   آن قطعـه ا
خریداری شود، حداقل دو سه روز طول می کشید تا به دستشان 
برسـد. بـاز هـم حمایـت خانـواده، صالـح را بـه آنچه می خواسـت 
رسـاند. پریسـا، خواهـر بزرگ تـر صالـح، به همـراه همسـرش بـا 
خودرو شـخصی به سـمت تهران راه افتادند. آن قطعه حسـاس 
را خریدنـد و بـا اولیـن پـرواز بـه دسـت صالـح و هم تیمی هایـش 
رساندند و در نهایت، تیم خراسان رضوی از میان شانزده تیم 

شـرکت کننده، به عنـوان رتبـه برتـر شـناخته شـد و مسـیر 
طلایـی صالـح کلیـد خورد.

تجربه ثابت کرده است نه تنها صالح، که بسیاری 
گـر ازسـوی بزرگ ترهایشـان، حمایـت  از جوان هـا ا

و تشـوی� شـوند، بـدون شـک سـرعت موتـور حرکتشـان 
مضاعـف می شـود، ماننـد تشـوی�  معلم هـای تخصصـی 

«معلـم کلاس یازدهـم  صالـح در پایه هـای یازدهـم و دوازدهـم؛
وقتـی یکـی از کارهایـم را دید گفـت «چه جالب». این جمله سـاده 
بـه قـدری قـوی بـود کـه هنـوز در ذهنـم مانـده و برایـم ارزشـمند 
اسـت. معلـم کلاس دوازدهـم هـم کارهایـم را بـه مدیر نشـان داد 
و از آن سـال، کم کـم بـا راه و رسـم شـرکت در مسـابقات رباتیـک 

آشـنا شدم.»
آشـنایی صالـح با پ�وهش سـرای ابوریحان بیرونـی نیز در همان 
سـال دوازدهـم اتفـاق افتـاد کـه باعـث شـد انگیـزه 
بیشـتری بگیرد و مسـیر برایش روشن تر شود.

 در سـال دوازدهـم بـه توصیـه معلـم درس 
تخصصـی اش در نمایشـگاه هفتـه پ�وهـش 
دانش آمـوزی کـه در نمایشـگاه بین المللـی برگـزار 
می شـد، شـرکت کـرد و فیلتـر نانویـی سـاخت و آن را بـه 
نمایش گذاشـت؛«در آن نمایشگاه آقای کفاش، مسئول 
پ�وهش سـرای ابوریحان بیرونی، وقتی کارم را دید، از آن تعریف 
کـرد. شـماره اش را بـه مـن داد و گفـت: بعـد از نمایشـگاه بیـا روی 

طرحـت کار کن.»
صالـح ابتـدا گمـان می کـرد ایـن مسـئول هـم مثـل بقیـه کـه اغلـب 
حرفـی می زدنـد و دلـداری اش می دادنـد، حرفـی در شـلوغی 
نمایشـگاه زده و حـالا هـم یـادش رفتـه اسـت؛ بـه همیـن دلیـل آن 
جملـه و دیـدار سرنوشت سـاز را جـدی نگرفت تـا اینکـه بعد از یک 
ماه، آقای کفاش برای برگزاری دوره ای آموزشی به محل تحصیل 
صالـح آمـد تـا او را پیـدا کند؛«آقای کفاش اسـم مدرسـه ام را یادش 
بـود و وقتی مرا دید، شـناخت و خواسـت به پ�وهش سـرا بیایم. در 
اولیـن دیـدار از مـن خواسـت فیلتـر نانو بـرای اتـاق آزمایش های 

نانـو معـروف بـه اتـاق تمیز بسـازم.» این دیـدار ادامـه پیدا کرد 
و هنـوز هـم صالح با پ�وهش سـرا ارتبـاط و همکاری دارد.

او بـه مدرسـی در حـوزه رباتیـک تبدیـل شـده اسـت  
کنـون نزدیـک بـه ۱۵۰هنرجـو در سـنین  و ا

مختلـف دارد.

بیسـت ودومین مسـابقات ملـی مهـارت ایـران 

و همـه بچه هـا را همچـون فرزنـدان خـود 

 که بسیاری 
 حمایـت 

 بـدون شـک سـرعت موتـور حرکتشـان 
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 مریـم سـالاری و قربـان حوران فـر، پـدر و مـادر صالـح جـوان هسـتند کـه امـروز می تواننـد بـه پسـر 
کوچکشـان افتخـار کننـد. مریم خانـم وقتـی می خواهـد از صالـح بـرای مـا بگویـد، انـگار دنیایـی 
از کلمـات و تعاریـف در ذهنـش جـای می گیـرد کـه نمی دانـد کـدام را انتخـاب کند امـا درنهایـت خیلی 
سـاده و مادرانـه می گویـد: خـدا را شـکر از همـه ن�ر عالی اسـت. هیـ� وقت در کوچـه دنبال صالـح نبودم.

یـادم می آیـد از بچگـی فقـط بـا اسـباب بازی هایش بـازی می کـرد و سـرش بـا آن هـا گـرم بـود. همیشـه حرف گوش کـن 
بـود و وقتـی جایـی می خواسـت بـرود، از مـن و پـدرش اجـازه می گرفت.

بـه گفتـه او صالـح از همـان بچگـی، خلاق و اهـل مطالعه بود. بـه جزئیات دقـت می کرد و حاف�ـه خوبی برای پردازش 
اطلاعـات داشـت. از سـکوت چشـمان پـدر صالـح هـم می  تـوان عمـ� نـگاه و آرزویـش را خوانـد وقتـی خیلـی صـاف و 
سـاده فقـط می گویـد: به خاطـر رتبـه ای کـه آورده برایـش خیلـی خوشـحالم و تنهـا آرزویـم ایـن اسـت کـه آینـده روشـنی 

داشـته باشـد و بـرای کشـورش مفید باشـد.

پریسـا و پری مهـر، خواهـران بزرگ تـر صالـح هسـتند کـه از هیـ� کمکـی بـرای نشـاندن لبخنـد بـر 
لـب برادرشـان و کاشـتن بـذر امیـد در دل او دریـ� نمی کننـد. پریسـا همـان خواهـری اسـت کـه در 
مسـابقات ملـی مهـارت، به همـراه همسـرش اسـماعیل سالاریان شـاد، شـبانه بـار سـفر بسـتند و 
عـازم تهـران شـدند تـا آن قطعـه حساسـی را کـه دانشـمند جـوان مـا نیـاز داشـت، برایـش تهیـه کننـد.

گر  سـالاریان  می گویـد: وقتـی صالـح  ماجـرا را  گفت، ابتدا من و پریسـا گفتیم با قطـار به تهران می رویـم، اما ا
می خواسـتیم بلیـت تهیه کنیـم و راه بیفتیم، زمان زیادی می برد. همسـرم گفت خودمـان راه بیفتیم برویم.

یسـا  هـم کـه خـودش مربـی خلاقیت اسـت، پای صالـح را به فرهنگ سـراهای شـهر بـرای تدریس بـاز کـرده. او خاطره پر
جالبـی برایمـان تعریـف می کنـد. ماجرا مربـوط به حضور صالح در یک جشـنواره رباتیـک در حوزه ن�امی می شـود که برای 
سـاخت و تجهیـز آن حـدود ۴۰میلیون تومـان نیـاز بـود؛«وضـع مالـی مـا آن طـور نیسـت کـه بخواهیم ایـن مقـدار را به راحتی 
تهیـه کنیـم. مـن و خواهـر و مـادرم فکرمـان را روی هـم گذاشـتیم و درنهایـت تصمیـم گرفتیـم طلاهایمـان را بفروشـیم تـا 

برادرمـان بـه آنچـه می خواهـد برسـد.»
داشـتن خانـواده ای پرمهـر در دنیـای رنگارنـگ امـروز، گنجـی ع�یـم اسـت. صالـح همین کـه خانـواده ای حامـی  دارد،

بزرگ تریـن ثـروت دنیـا را دارد.

کنون بیش از دوازده ربات سـاخته که برخی از آن ها، به مسـابقات  صالح  تا
کـز علمـی را می توانـد به خـود جلب کنـد؛ از جمله  راه پیـدا کـرده اسـت و توجهـات مرا

ربات دستیار پزشکی که به صورت دستکش   روی دست بیمار قرار می گیرد  و کارکردهای 
جالبی دارد، از جمله اینکه می تواند برای افرادی که نیاز به توان بخشی دارند، مورداستفاده 

قـرار گیـرد، از طرفـی بیمـاران بـا ایـن دسـتیار، می تواننـد فشـارخون، میـزان قنـد و چربـی خـون و 
بسـیاری مـوارد را کـه مربـوط به تعیین سـلامت اسـت، در منـزل بسـنجند. همچنین پزشـکان در عرض 

چنـد ثانیـه، اطلاعـات مورد نیاز خـود از بیمار را به راحتـی دریافت می کنند.
همچنیـن به تازگـی صالـح و علیرضـا مدبـری، هم تیمـی او از شـهر تربت حیدریـه )بـه نمایندگـی از اسـتان 

خراسان رضوی( در بیست ودومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران شرکت کردند و توانستند با ربات 
هوش مصنوعـی تشـخی� رنـگ و نـوع میـوه، مـدال طـلای ایـن رقابت هـا را بـه دسـت آورنـد.

از کلمـات و تعاریـف در ذهنـش جـای می گیـرد کـه نمی دانـد کـدام را انتخـاب کند امـا درنهایـت خیلی 

سـالاریان  می گویـد

بسـیاری مـوارد را کـه مربـوط به تعیین سـلامت اسـت
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فراوانـی دارنـد کـه مت�سـفانه از آن هـا آن طورکـه بایـد و شـاید،
 ایـن بچه هـا بـا کمتریـن امکانات 

و تجهیـزات بـا هزینه هـای شـخصی خـود، دسـت 
بـه اختراع می زنند اما مدیران به کارهای آن ها،

«.
با نخعی گشـتی در اتاق ها و فضاهای پ�وهشی 

پ�وهش سرا می زنیم که از گوشه وکنار آن، بوی 
 یکی دیگر 

 درحـال 
نشـین  یـی تک سر و ر د ل خو نتقـا ا

بـه نمایشـگاه بین المللـی مشـهد 
بـرای ارزیابـی کیفیـت اسـت کـه بـا 
 تغذیه می شود؛
نخعی به این ماشین اشاره می کند 
 همیـن کار شـاید بـه 
ن�ـر سـاده بیایـد امـا سـاخت آن 
بـا هـزار امید و آرزو سـاخته شـده 

گـر حمایـت نشـود، اسـت کـه ا
می توانـد یـک انگیـزه قوی را 

همچنیـن به تازگـی صالـح و علیرضـا مدبـری
خراسان رضوی( در بیست ودومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران شرکت کردند و توانستند با ربات 
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ت�ســیس مرکــز نیکــوکاری و خیریه آبشــار مهر رضوی به ۱۰ ســال پیش 
برمی گــردد. درخواســت ت�ســیس ایــن خیریــه ابتــدا ازطــرف اتحادیــه 
�، رئیــس  صنــف فیروزه تراشــان ارائــه شــد؛ زیــرا محمــد رجبی دهســر

ایــن مرکــز، مســئول بســی� صنف فیروزه تراشــان اســت.
محمد آقــا دربــاره ایــده اولیــه ت�ســیس ایــن مرکــز می گویــد: نیتمــان در 
ابتــدا مربوط بــه همیــن صنــف بــود و قصــد داشــتیم زنــان سرپرســت 
خانــوار و معلــولان و افــراد کم تــوان حرکتــی بتواننــد در منزلشــان 
حرفــه فیروزه تراشــی را دنبــال کننــد. مهم تریــن نکتــه دربــاره ایــن 
حرفــه، ســرمایه اولیــه کم آن اســت و اینکه هنرجو ســریع به کار مســلط 
می شــود. ایــن حرفه در شــهر نیشــابور رونــ� خوبی دارد، اما در مشــهد 

ضعیــف اســت و هنــوز جــا نیفتــاده اســت.
ح بــرای اولین بــار در محلــه محمدآبــاد مشــهد  طبــ� گفتــه او ایــن طــر
اجرایــی شــد؛ تا کنــون حــدود ۱۰ نفــر در محلــه کار فیروزه تراشــی را یــاد 
گرفتــه و مدتــی هــم از ایــن طری� درآمــد خوبی داشــته اند؛ امــا در حال 

حاضــر ســفارش ها آن طور کــه بایــد نیســت.

 رجبــی دلیــل ایــن اتفــاق را شــیوع کرونــا و بی ن�مــی حمایت هــا و 
کمک هــای خیــر می دانــد. از ن�ــر او شــیوع کرونــا باعــث شــد ارتبــاط 
بیــن ســفارش دهندگان و سنگ تراشــان ضعیــف شــود. از طرفــی 
فعالیت هــای مفیــدی کــه در راســتای اشــتغال زایی انجام شــده بود ،

به ســمت کمک رســانی رفــت؛ درصورتی کــه از ن�ــر او حمایــت واقعــی 
ایجــاد شــغل و درآمــد ثابــت بــرای نیازمنــدان اســت.

او دوبــاره بــه اهمیــت اشــتغال زایی بــرای نیازمنــدان اشــاره می کنــد 
و می گویــد: در کنــار اشــتغال زایی، تعمیــر منــازل و وســایل نیازمنــدان 
و ازکارافتــادگان، ت�میــن جهیزیــه، ت�میــن دارو و خدمــات پزشــکی،
حمایت هــای تحصیلــی و ت�میــن ارزاق و اجاره بهــای خانه هــا از دیگر 

فعالیت هــای خیریــه ماســت.

��ورت ���وره و ��د��ری
محمدباقر ســنایی مددکار اجتماعی و بازنشســته بنیاد شهید است.
او چند ماهــی اســت کــه بــه اعضــای اصلــی ایــن خیریــه کــه تحــت 
ن�ــارت کمیتــه امــداد امام خمینــی )ره(  فعالیــت می کنــد، اضافــه شــده 
و در حــال حاضــر نایب رئیــس مرکــز اســت. بخشــی از کار خیریــه، رفــع 
مشــکلات و اختلافــات خانواده هــا و مشــاوره بحــران افســردگی افــراد 
اســت؛ بخشــی کــه آقــای ســنایی در آن متخصــ� اســت. او بارهــا 
توانســته اختلافــات خانوادگــی یــا حتــی مشــاجره های نزدیــک بــه 
جدایــی را بــه صلــح و آشــتی ختــم کنــد یــا مــواردی را تعریــف می کنــد 
ــا چنــد جلســه مشــاوره از  ــه او مراجعــه کردنــد و ب کــه از هم محلی هــا ب

اختلافــات دور شــدند.

����ــ��� ۴۰۰ ����ار ��� ���� �����
ســنایی در ادامــه بــه محــدوده فعالیــت خیریــه اشــاره می کنــد و 
می گویــد: فعالیــت مــا در گســتره محــدوده خیابــان محمدآبــاد،

بخشــی از خیابــان شــهید ابراهیمیان، بولــوار مصلــی و محــدوده 
شــهید رســتمی اســت. پیش ازایــن، فعالیت هایمــان بیشــتر معطــوف 
بــه نیازمنــدان و کم بضاعتــان بــود، امــا در چنــد مــاه اخیــر، فعالیتمــان 
را بــرای شناســایی بی سرپرســتان اعــم از کــودکان و ســالمندان،
ازکارافتــادگان و بیمــاران شــروع کردیــم. همــه ایــن فعالیت هــا بــا 
همــکاری کمیتــه امــداد امام خمینــی )ره( منطقــه ۵ انجــام می شــود 
و در حــال حاضــر چهارصد خانــوار ایــن محــدوده در مرکــز مــا پرونــده 

ــتند. ــه هس ــا س ــک ت ــک ی ــا از ده ــا عمدت ــن خانواره ــد. ای دارن

از ����ــ� ���ــ�ن ا����ا (س) �� ��� ر��ی
ع ن�اد است. دفتر خیریه، بخشــی از پارکینگ منزل محمدحسین زار

او  خیّــر و نیکــوکار باســابقه محله شهید رســتمی و بازنشســته ســازمان 
فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری مشــهد اســت کــه در حــال حاضــر،

عضــو هیئت مدیــره ایــن مرکــز و مســئول مالــی و پشــتیبانی اســت.

او ۵۴ ســال دارد و خانــواده اش 
چندیــن پشــت در همیــن محدوده 
محمدآبــاد متولــد شــدند و زندگــی 
کردنــد و از ایــن ن�ــر شــناخت خوبــی 

از محــدوده و اهالــی آن دارد.
ه بســی� شــهید  یــگا ر پا ل ها د ســا
 اشــرفی اصفهانی ۲ مســجد الزهــرا )س(

فعــال بــوده و همیشــه بخشــی از توانــش را 
پــای کمــک بــه همســایه ها و هم محلی هــای 
نیازمنــد گذاشــته اســت. او ســال ۱3۷3 خیریــه و 
هیئــت محبان الزهــرا )س( را راه انــدازی کــرد. در ایــن 
مســیر از ارتباطاتــش بــا کســبه محــدوده زندگــی و محــل 
خدمتش در شــهرداری هم غافل نشــد و به تدری� هفتاد خانوار 
نیازمنــد محلــه را تحــت پوشــش قــرار داد. در نهایــت هــم کارش را 
ــر دو  ــال حاض ــرد و در ح ــام ک ــوی ادغ ــر رض ــز مه ــای مرک ــا فعالیت ه ب

خیریــه یکــی شــده اند.

��ــ�ر �� ��دن �ــ�دم د���� ��� ����آ��د
ــر از تعهــد خیریه شــان می گویــد: ــاره فعالیت هــای فرات ع نــ�اد درب  زار
بعضــی از نیازمنــدان این خیریــه در کمیته امداد پرونــده ندارند، ولی 
مــا از احــوال همســایه ها اطــلاع داریــم و در بحــران پیش آمــده بــرای 
خانواده شــان حتی الامــکان کمک حالشــان هســتیم. بســیاری از 
مواقــع مشــکلاتی بــرای خانواده هــا پیــش می آیــد کــه موقتــی اســت و 
بــا حمایت هــای انــدک و مقطعــی برطــرف می شــود. به عنوان مثــال 
ــاره  ــود و حــالا کــه دوب ــواده ای چند مــاه بیــکار شــده ب سرپرســت خان
بــه ســرکار برگشــته اســت، چنــد مــاه اجاره خانــه عقب افتــاده اش 
بــا کمــک خیــران توســط خیریــه پرداخــت می شــود تــا آرامــش بــه 

خانواده شــان برگــردد.
او مردم این محدوده را خونگرم، مهربان و صمیمی معرفی می کند و 
می گوید: شــاید اصلی ترین وی�گی اهالی محله، دغدغه مندی شــان 
باشــد. اینجــا همســایه ها از احــوال هــم باخبر نــد و تا جایی کــه مقــدور 
ــد آن هــا  ــز همانن ــه نی باشــد، حامــی هــم هســتند. مــا و اعضــای خیری
هســتیم، همان طور کــه در دیــن مــا اشــاره شــده اســت کــه مســلمان 

بایــد از احــوال همســایه اش باخبر باشــد.

سیدمحمد عطائی| اتاقی کوچک 

در کوچـه شـهید ابراهیمیـان ۸
. یـک میـز ، سـتمی محلـه شهید ر

چند صندلی و تعداد زیادی پرونده 
منـد ، ز ط بـه نیا بو م مر ا کـه هر کـد

سـالمند یـا گرفتـاری اسـت. اینجـا مرکز 
نیکـوکاری، کارآفرینـی و توانمندسـازی 

«آبشـار مهـر ر�ـوی» اسـت؛ خانـه امیـد 
چهارصد خانـوار مددجـو.

سه فعال اجتماعی محله شهید رستمی چند سال 
لا زدنـد و با ت�سـی� ایـن مرکز بـه فکر  پیـ� آسـتین بـا

باز کـردن گره هـای زندگـی همسایگانشـان افتادنـد، بـا 
ی معیشـتی   میـن بسـته ها جملـه ت� ز یـی ا لیت ها فعا
و دارو و درمـان، فراهم کـردن جهیزیـه، نوشـت افزار،

. اجاره خانـه و...
اعضای این خیریه واسـطه خیر هستند و از ارتباطاتشان 
اسـتفاده می کننـد تـا خیـران سراسـر شـهر به ویـژه کسـبه 
خیابـان م�لـی و شهید رسـتمی را پـای  کار گره گشـایی از 

زندگـی هم محلی هـای نیازمنـد بکشـانند.

����� ���ان از ���ز���ان
صبـح آخریـن روزهـای دهـه فاطمیـه اسـت. اعضـای مرکـز 
نیکـوکاری مهـر رضـوی، خـود را بـه مسـجد الزهـرا )س( محلـه 
محمدآبـاد رسـانده اند تـا بـا همراهـی کارکنـان کمیتـه امداد 
مل  بسـته معیشـتی شـا ۵، صد ( منطقـه ه ر م خمینـی ) ما ا
کارونـی، قنـد و چـای، سـویا و حبوبـات را بـه  روغـن، رب، ما
خانواده های نیازمند محله اهدا کنند. این بسته ها از سوی 
مرکـز نیکـوکاری امیـد در خیابان فلسـطین به مناسـبت ایام 

فاطمیـه اهدا شـده اسـت.
د  ا مـد ۵ کمیتـه ا ت منطقـه  مـلا ل تعا ، مسـئو حسـن تنهـا
امام خمینـی )ره(، فعالیت هـای مرکـز خیریـه مهـر رضـوی 
در زمینه حمایت های معیشـتی، سـرزدن به بی سرپرسـتان 
و سـالمندان محلـه را جـزو فعالیت هـای شـاخ� ایـن مرکـز 
بـی  ی خو ر ل همـکا به حـا : تا یـد فـی می کنـد و می گو معر
داشـته ایم و در همین راستا قصد داریم تعدادی از بیماران 
و ازکارافتـادگان سـالمند محـدوده محمدآبـاد و شـهرک 
شهید بهشـتی را بـه ایـن مرکـز معرفـی کنیـم تـا بـه مشـکلات 
و کارهایشـان رسـیدگی و مسـائل درمانـی و معیشتی شـان را 
پیگیـری کننـد. هـدف کمیتـه امـداد در نهایت این اسـت که 
مشـکلات نیازمنـدان محلـه توسـط خیـران و فعـالان همـان 

محلـه رفـع شـود.

اعضای مرکز نیکوکاری، کارآفرینی و توانمندسازی محله شهید رستمی، پای  کار همسایگان نیازمندشان هستند
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نیکوعقیده|در انتهای خیابان اروند، مسجد امام حسن مجتبی)ع( 

یکی از معدود مکان هایی اسـت که بـرای کودکان و نوجوان های 
محلـه ارونـد برنامه  فرهنگیِ منظـم دارد. سه شـب در هفته، بعد از 
نمـاز مغـرب و عشـا، بچه هـا دور هـم جمـع می شـوند و حلقـه 
صالحیـن تشـکیل می شـود؛ جمعـی صمیمـی کـه امـام جماعـت 

مسـجد آن را اداره می کنـد.
پاتوقـی گـرم و صمیمـی بـرای گذرانـدن لحظـات دوسـتانه کنـار 

هم محله ای هـا.

حلقه صمیمی قرآن آموزی○●�
کوچه باریک و خلوت است و انتهای کوچه، نور چراغ مسجد چشمک 
می زنـد. حـالا کـه نمـاز تمـام شـده اسـت، بچه هـا وسـط شبسـتان حلقـه 
زده انـد. هرکـدام رحـل چوبی شـان را جلـو گذاشـته اند و بـا دقـت، آیـات 

را آرام آرام می خواننـد.
امام جماعت کنارشان نشسته است؛ همان قدر نزدیک که انگار یکی 
از خودشـان اسـت و سال هاسـت ایـن جمـع را می شناسـد. بـا لبخنـدی 
کوتـاه و لحنـی گـرم، اشـتباه ها را دوسـتانه گوشـزد می کنـد؛ طوری کـه 
بچه هـا بی خجالـت سرشـان را بـالا می آورنـد و دوبـاره از نـو می خوانند.
بعـد از خوانـش قـرآن نوبـت بـه صحبـت و گفت وگـو می رسـد. موضـوع 
صحبت این بار فضای مجازی و اسـتفاده درسـت از آن اسـت. بچه ها 
رحل هـا را کمـی کنـار می کشـند و حلقه شـان جمع وجورتـر می شـود. 
ح سـؤال. هرکس  امـام جماعـت، آرام و بی تکلـف، شـروع می کنـد بـه طر

چیزی می گوید؛ یکی از این می گوید که 
بی دلیـل، زمـان زیـادی را پـای گوشـی تلـف 

کرده، دیگری از صفحه هایی که دنبال می کند 
و نمی دانـد مفیدنـد یـا نـه، حـرف می زنـد و جلسـه بـه 

همیـن منـوال ادامـه پیـدا می کند.

مسابقه، معما و جایزه○●�
یکی از شرکت کنندگان فعال  جلسه، محمدمهدی آدینه، متولد سال ۹۱ 
اسـت. بعـد از پایـان حلقـه، بـا هیجـان کودکانـه اش تعریـف می کنـد که 
اولین بـار در مدرسـه از دوسـتانش شـنیده بـوده کـه مسـجد انتهـای 
خیابـان، بعد از نماز، برنامه ای مخصوص بچه ها دارد. کنجکاو شـده 
و یک شـب همراهشـان آمده اسـت؛ «دیدم جلسـه خوبی اسـت و گفتم 

از ایـن به بعـد می آیم.»
حـالا دیگـر پای ثابت جلسـه اسـت و می گوید کـه اینجا دوسـتان جدید 

پیدا کرده.
کنـار او علـی دانایی نشسـته کـه یکی دیگـر از شـرکت کنندگان پرانرژی 
جلسـه اسـت. بچه هـا دربـاره اش می گوینـد کـه آیه هـا را از همـه زودتـر 
حفـظ می کنـد و حتـی وقتـی نوبـت به قرائـت می رسـد، تجویـد را آن قدر 
خـوب رعایـت می کنـد کـه خیلی هایشـان از او کمـک می گیرنـد. علـی 
خـودش هـم بـا سـادگی و اطمینـان سـرش را تـکان می دهـد و می گوید: 
امـام جماعت ما فقط قرآن نمی  خواند و ما اینجا مسـابقه و معما داریم 

کـه جلسـه جذاب تر شـود. 

جایی برای یاد گرفتن○●�
امـام جماعت مسـجد، حجت الاسلام والمسـلمین رمضانعلی رضایی 
اسـت کـه دوازده سـال در همیـن محلـه زندگـی می کنـد و هـر شـب نمـاز 
مغـرب و عشـا را در ایـن مسـجد اقامـه می کنـد. حـدود یک سـال پیـش 
تصمیـم  گرفـت  حلقـه صالحیـن را راه بینـدازد؛ جمعـی کوچـک که حالا 
بزرگ شـده و به گفته خودش هر جلسـه پنجاه تا شـصت نفر از کودکان 
و نوجوانان محله را دور هم جمع می کند. توضیح می دهد که هدفش 
فقط آموزش قرآن نیست، بلکه می خواهد مسجد برای بچه ها مکانی 
دل نشـین و خاطره سـاز باشـد؛ جایی که با شـوق بیایند، نه از سـر اجبار.
برای همین، جلسه ها را فقط به خواندن آیه ها محدود نمی کند. وسط 
بحث هـا مسـابقه و بـازی می گـذارد، گاهـی سـؤال های سـرگرم کننده 

می پرسـد و جایـزه می دهد تا فضای جلسـه گرم تر شـود. 
کنـار ایـن برنامه هـای هفتگـی، گاهـی اردوهـای تفریحـی هـم برگـزار 
می کنند.  رضایی می گوید: این ها همه کمک می کند بچه ها با مسجد 
انـس بگیرنـد و بداننـد کـه اینجـا فقـط محـل نماز نیسـت؛ جایی اسـت 

بـرای یاد گرفتـن، رفاقت و رشـد.

عیدگاه

عطایی| ویژه برنامه ایام شهادت حضرت فاطمه )س( در محله نیزه 

متفـاوت و خـاص برگزار شـد. قسـمتی از پیاده رو حاشـیه بولوار 
شهیدآوینی، بین شهید آوینی ۴۵ و ۴۷ با داربست مسقف شد 
و غرفه هایـی در دو طـرف ایـن راهـرو میزبان شـهروندان بودند. 
از غرفـه حجـاب و هلال احمـر گرفتـه تـا بـازی و نقاشـی کـودکان، 
صنایع دسـتی، مشـاوره و همچنیـن چای خانـه. ایـن برنامـه بـا 
لا قرار اسـت در هر  اسـتقبال خوب شـهروندان روبه رو شـد و حا

مناسـبت مذهبی و آیینی تکرار شـود.

هدیـه ای به دختران کوچک○●�
جمعیـت زیـادی در رفت وآمـد هسـتند. ردیـف صندلی هـا در فضـای 
بـاز و مقابـل ویدئو پروژکتور قـرار گرفته و فیلم های کوتـاه با مضمون 
عـزاداری و نوحه خوانـی پخـش می شـود. در قسـمت مسقف شـده، 
ابتـدا غرفه هـای شـهدا، همدلـی، هلال احمـر، عفـاف و حجـاب 
قـرار دارنـد و در ادامـه نیـز غرفـه خدمـات شـورای اجتماعـی محلـه، 
صنایع دسـتی، مشـاوره احـکام شـرعی، چای خانـه حضرت زهرا )س(، 

کتـاب و کتاب خوانـی، گفتمـان فاطمـی، کودک ونوجـوان و 
در نهایت غرفه دل نوشته به مادر در دو سوی این نمایشگاه 

دیـده می شـود.
مرضیه فلاح ، خادم یار حرم مطهر و فعال فرهنگی محله 

نیزه، مسئولیت غرفه عفاف و حجاب را بر عهده دارد. 
او و دوسـتانش بـا هزینـه شـخصی و کمـک خیران، 

تعدادی روسری و گیره تهیه کرده اند و به کودکان 
دختـر هدیـه می دهنـد. ایـن مراسـم هـم آداب 
خاصـی دارد. کـودک جلـو می آیـد، خانـم فـلاح 

یـا یکـی از نوجوانـان محجبـه غرفـه بـه زیبایی روسـری را روی سـرش 
می بندنـد و پایینـش را با گیره طلایی جمع می کنند. او می گوید: کاش 
بشـود بـا حمایت مسـئولان و خیـران، نه فقـط در مناسـبت ها، بلکه هر 
هفتـه پنجشنبه شـب ها ایـن برنامـه را برگـزار کنیـم؛ چـون خواسـته 

ح می کنند. اهالـی هم همین اسـت و دائـم این را مطـر

فرصتـی بـرای خدمت به مردم○●�
کن محلـه نیـزه، در غرفـه داوطلبان  صدیقـه ابراهیمـی، پرسـتار و سـا
جمعیـت هلال احمـر نشسـته و تسـت فشـارخون بازدیدکننـدگان را 
می گیرد. او می گوید: فقط بحث کنترل فشـار نیست. اینجا شرایطی 
فراهم شـده اسـت تـا بتوانیـم با تعـداد زیـادی از هم محلی هـا درباره 

مشـاوره بهداشـتی، درمانـی و تغذیه گفت وگـو کنیم. 
محمد صالـح یوسـفی و مهـدی منصـوری، دو نوجـوان بسـیجی و 

هیئتـی محلـه نیـزه، اعـلام آمادگـی کرده انـد و ایـن اولین شـبی اسـت 
کـه در چای خانـه حضرت زهـرا )س( خدمـت می کننـد. 

ع، نرگـس ذوالفقـاری و زهـرا عزیـزی، سـه دختـر نوجـوان  رقیـه زار
هـم در غرفـه کودک ونوجـوان مشـغول نقاشـی کشـیدن و نوشـتن 
دل نوشـته هسـتند. هـر سـه از سـمت زوج بولـوار شـهید آوینی یعنـی 
منطقـه ۴ بـه اینجـا آمده اند. یکی شـان صـدای برنامه را شـنیده و دو 
نفـر دیگـر تعریـف اینجـا را از دوستانشـان در مدرسـه شنیده اسـت. 
حـس و حـال خوبـی دارنـد کـه اینجـا دور هـم هسـتند و می تواننـد 
نقاشـی ها و دل نوشته هایشـان را بـه حضـرت زهـرا )س( تقدیـم کننـد.

کاری فرهنگـی نـه صرفا آیینی○●�
 ، ، رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه نیـزه سـید مصطفی حسـینی
دربـاره ایـده برگـزاری ایـن رویـداد می گویـد: مدت ها سـت کـه 
چای خانـه حضرت زهـرا )س( شـب های جمعـه در ایـن مـکان فعـال 
کنان گلشـهر و اطراف قرار  اسـت و مـورد اسـتقبال هم محلی ها و سـا
گرفتـه اسـت. بـرای همین با پیشـنهاد اعضا قرار شـد کار را گسـترش 
دهیـم و بـرای اولین بـار ایـن نمایشـگاه یـا دورهمـی را در دهـه 

فاطمیـه برگـزار کردیـم.
حسـینی ادامـه می دهـد: نیـت مـا ایـن بـود کـه تنهـا یـک 
ک  دورهمـی مذهبـی و آیینـی نباشـد و بتوانیـم خـورا
فرهنگـی لازم را بـرای ایـن محـدوده از شـهر فراهم 
کنیـم. هم محلی هـا هـم پـای  کار آمدنـد، چـه 
آن هـا کـه غرفه هـا را مدیریـت می کننـد و چـه 
بازدیدکننده هـا و هر شـب بیـش از ۱۵۰۰نفـر 

بـه اینجـا تشـریف می آورنـد.

ویژه برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( در محله نیزه با استقبال خوب شهروندان همراه بود

غرفه‌های‌مهربانی‌در‌کوچه‌بنی‌هاشم)ع(
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عیدگاه

مسجد امام حسن مجتبی)ع(، از معدود پاتوق های فرهنگی محله است
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روز چهارشـنبه حال وهـوای منطقـه ۵ بـا  بدرقـه پیکـر سـه شـهید 
گمنـام دفـاع مقـدس معنوی تـر بـود. پیکـر ایـن شـهدا ابتـدا از مسـجد 
صاحب الزمان )عـج( محلـه حسـین آباد بـا حضـور پرشـور مـردم تشـییع و بـا 
ک  برگـزاری مراسـمی باشـکوه، در زائرسـرای حاشـیه بولـوار چمـن بـه خـا

سپرده شد.

روز یکشنبه هفته گذشته، فرهنگ سرای غدیر در محله شیرودی، 
اولیـن ایسـتگاه میزبانـی از پیکـر شـهید گمنـام بـود. در ایـن 

کن  مراسـم، جمعـی از مسـئولان، خانـواده شـهدای سـا
منطقه، اعضای شـورای اجتماعی محلات و جمع 

کثیری از شـهروندان حضور داشتند.

بانویـی همـراه دختـر و پسـرش از منطقـه6 بـه اینجـا آمـده اسـت تـا 
ضمن ادای احترام به این شهدای والامقام، فرزندان نوجوانش را بیشتر 

با فرهنگ شـهادت و ایثار آشنا کند.

 دوشنبه شـب مراسـم یادبـود و اسـتقبال از شـهید گمنـام بـا حضـور 
بیـش از چهارصد نفـر از اهالـی کـوی عمـار یاسـر هم زمـان با شـام غریبان 
حضـرت زهـرا )س( در مسـجد جوادالائمـه )ع( برگـزار شـد. در ایـن برنامـه 
یادنامه خوانـی شـهدا، مداحی و سـخنرانی اجرا و در ادامـه، آیاتی از قرآن 

و نیز حدیث کسـاء قرائت شد.

عطایـی| خیابان هـا و کوچه هـای منطقـه ۵ و ۶ ، هفتـه گذشـته و هم زمـان بـا ایـام 

دهـه فاطمیـه متبـرک بـه حضـور پیکـر مطهـر شـهدای گمنـام شـد.
 حضـور مـردم در ایـن مراسـم  ، پرشـور و چشـمگیر بـود و نشـان  از قدردانی آنـان در برابـر ایثار و 

از خودگذشـتگی شـهدا داشت.

6
 منطقه ۵ و 6 شهری 

میزبان پیکر مطهر شهدای گمنام جنگ تحمیلی بودند

مهمانانی‌غریب،‌اما‌آشنا
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